
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و اعتقادات معیارهاای از مفاهیم، یک نهاد اجرایی برای مجموعه ؛دولت

 )ترجمه(

 پرسش:

  !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 آمین. !حسن عمل داریمطول عمر و  و دعایفراوان خیر تقاضای در دعوت برای شما  برادران زیادیمن و  ؛السؤقبل از 

مفاهیم، از ای دولت یک نهاد اجرایی برای مجموعه»آمده:  دستور مقدمۀاما سوال من در مورد توضیح عبارتی است که در 

 ی دارند؟معنا، این سه اصطلاح، به طور خاص با مثال چه «و اعتقادات استمعیارها 

 شما خیر و برکت دهد.الله سبحانه و تعالی به 

 پاسخ:

  !الله و برکاتهوعلیکم السلام و رحمت 

تان خیر فراوان برایالله تقاضای از برکت دهد و  تانتان به سبب دعای نیکطلبم که به شما و برادراندر نخست از الله می

 !دارم

در آن چنین آمده د که نمودیاشاره  ،آمده (1) مادۀقسمت اول در توضیح  ،دستور مقدمۀشما در سوال خود به آنچه در کتاب 

که توسط گروهی است  اعتقاداتی و معیارهاای از مفاهیم، دولت به عنوان یک نهاد اجرایی برای مجموعه ،بنابراین»است: 

های دیگری مانند کتاب شخصیت اسلامی بلکه در کتاب، نه تنها در کتاب مقدمه سخنضمناً این . «از مردم پذیرفته شده است

اعتقادات و  معیارهاای از مفاهیم، ی مردم با مجموعهمجموعهعبارت از  امت وجود زیرا»: گویدآمده است که مینیز دوم  جلد

، صلاحیت حکومت اعتقاداتای از معیارها، مفاهیم و ای مردم است که با مجموعهمجموعه دولت عبارت ازنهاد و  است

 .تاشاره شده اس این سخنبه در آن ها بار است که ده "ورود به جامعه" کتاب سخن؛پرکاربردترین کتاب برای این  اما .«دارند

که قسمی، اعتقادات( به طور عام و خاص به معیارهاشود که از میان سه اصطلاح )مفاهیم، معلوم میگفته با بررسی این 

 آن چنین است: بیان، گویندمی

 ،اشداعتقاد داشته ب فکریاگر انسان به  ؛باشندمی افکارمعانی عبارت از هستند و مفاهیم  الفاظمعانی عبارت از  افکار  -1

 صفحۀ ،لاو جلدکتاب شخصیت اسلامی . در گذاردثیر میأتشود که بر رفتار به مفهومی تبدیل می محض فکر سپس همان
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است که دلالت بر معانی دارد که ممکن  کلامیزیرا لفظ عبارت از  ؛الفاظ هستند، نه معانی افکار عبارت از معانیمفاهیم »

 :گویدوقتی شاعر می باشد.داشته است در واقعیت وجود داشته باشد یا ن

م   لهدمِْهِ *** انبریت   إذا الرجال ومن فَّا من اكِبِ  غلیظُ  ه ر   حِ  الصُّ

قَّ  رمیت   فإذا ع   الصراع   ترك   *** أ جْلادِهِ  في الح   حِ  الألوا مُضعض 

 است ضخیم با دستی سنگین یهرم چونهمکنید ***  نابودها را خواهید آنباگر  کسانی اند که مردان،در میان 

 سازدندازی *** مبارزه را برای تضعیف الواح رها بیرا بر پوست او  حقاگر اما 

 ؛باشدوضاحت و  نگریژرفهرچند تحقق آن مستلزم  ؛استاین معنا در واقعیت وجود دارد و از طریق حواس قابل ادراک 

 گوید:اما وقتی شاعر می

لیلا یراه ولا النّزالِ  یوم   *** بطعنة فارسین أ ینظم :قالوا  ج 

 میلا الف وارس   ن ظ م   إذنْ  مِیلا *** هق نات طولُ  كان   لو :فأجبتهمْ 

 آرایی کند و او را با وقار نبیند؟*** صف نیزهرا با  سواراناسپتواند در روز جنگ گفتند: آیا می

 دادمی نظمرا یک مایل  سواراسپاو *** یک مایل بود،  نیزۀها پاسخ دادم: اگر طول من به آن

و است کس این سؤال را نپرسیده و هیچ سازماندهی نکرده نیزهرا با  سواراناسپممدوح  چون ؛این معنا اصلاً وجود ندارد

 .کندمی تفسیرها را توضیح و آن الفاظ ،جملات برای را تا یک مایل سازماندهی کرد. این معانی سواراناسپ تواننمی

این معنای موجود در کلام دارای واقعیتی باشد که حواس بر آن بیفتد یا ذهن آن را که : در صورتیاین است فکرمعنای  اما 

یا  حسکه آن را یو کسمفهوم است  ،کنددرک مییا  که آن را حسنزد کسیامری معقول بداند و آن را باور کند، این معنا 



پس ست. اشده به او گفته شده یا خوانده  باشد که ایجمله، حتی اگر درک این معنا بخشی از برایش مفهوم نیست ،کنددرک نمی

یک واقعیت محسوس در خارج  کند که اینفرق نمیشود و واقعیتی در ذهن دارد، که ادراک میاست معانی عبارت از مفاهیم 

و جملات،  الفاظغیر از معانی  و که در خارج بر اساس یک واقعیت محسوس وجود خارجی شناخته شودواقعیتی یا باشد و

 .بسو  شود، بلکه فقط اطلاعات استمفهوم نامیده نمی

 شود.، مفهوم نامیده میآنشده باشد، صرف نظر از ضیق یا وسعت معنای موجود در  تصدیقکه فکریبر این اساس، هر 

از  یعتشر کهو آن این یک معنا داردنوشیدن خمر که  تمحرمثل  ،است یفرعامر مربوط به یک  کهیاز جمله مفاهیم -1

 ر فرعیفکزیرا چندین  ؛شوندمربوط می انمعیعنی فقط یک فرع دارد. اما برخی مفاهیم به چند  ؛کندخمر نهی می نوشیدن

ثلاً مفهوم حلال و حرام مفهومی است که همه اعمال محدود به یک موضوع نیست. م ،بنابراین ؛سنجیدها توان با آنرا می

این  بلکه ؛شودفقط به یک چیز مربوط نمی گیرد کهقرار می انسان اعمالمیزان  چون به عنوان؛ گیردانسان را در بر می

 "اباحت است"اصل در اشیاء مثلاً مفهوم . شودمفهوم در این مورد معیاری است که با آن عقاید و مفاهیم دیگر سنجیده می

وسیله را توجیه  "هدفشود و محدود به یک چیز نیست. مثلاً مفهوم خیلی چیزها سنجیده میبا آن معیاری است که 

تر از مفهوم است و در معیار از نگاه وسعت، عام این چنین .استملاک بسیاری از اعمال سیاسی و غیرسیاسی  "کندنمی

 بر همانطور که ،شودبر افکار جزئی اطلاق می مفهوم به اعتبار اصطلاحیزیرا  ؛تر از آن استاز طرفی خاص ،مقابل

فهوم و یک م فکریک  ،که به آن معتقدندشود که هر معیاری برای کسانیروشن می ،بنابراین .گرددنیز اطلاق میمعیار 

فرعی باشد و ممکن است یک معیار  فکریک گاهی زیرا مفهوم ممکن است  ؛نیست به عنوان معیاراما هر مفهومی  ؛است

 .یستنفکر فرعی  ،پس معیار .شوندبر اساس آن ساخته و سنجیده می فروعکه اما معیار چیزی نیست جز موضوعی ؛باشد

افراد و  نفسو چنان در  دارند به عهده امترا در فرد و  خون در رگی هستند که نقش معیارهااعتقادات، مفاهیم و   -1

یافت، اینجاست  هرگاه مفهوم و معیار در شخص و جامعه ریشهها دشوار است. آن که بیرون کشیدند متمرکز شدن جامعه

یم بعضی مفاه .فرد و جامعه به آسانی ممکن نیست گردد که دور ساختن و نابود ساختن آن ازکه چنان اعتقادی حاصل می

حفظ بدارد؛ مانند مفهوم جامعه برسد تا فرد و امت را ی وجود دارد که لازم است تا به درجۀ عقیده نزد فرد و یو معیارها

گوید: اصل در اعمال مقید بودن به حکم شرعی است، مفهوم طاعت، جهاد، توکل به الله سبحانه و تعالی که میو معیاری

 و غیره...

 ،معیاریای یک مفهوم یا معیار است، اما هر مفهوم یا هر عقیده توان گفت:می ،شدذکر  عقیدهای که در مورد با این ملاحظه

اور به آن بچه اگر ؛رسدنمی عقیده درجۀو جامعه نداشته باشد، به نفس فرد که ریشه در یمعیارزیرا مفهوم و  ؛نیست عقیده

ته این بدان الب .گویندمی اعتقاد آنرسند که اصطلاحاً به نمی، استقرار و ثباتی ای از استحکامیعنی به درجه وجود داشته باشد،

آن دو )مفهوم و معیار(  بلکه ؛ها اعتقاد دارندچون به آن ؛شوندنمی معتقدها به آن عقیده لغویمعنا نیست که مردم به معنای 

 .هرچند مفهوم و معیار شده اند ؛دسازنمحقق نمیبه معنای اصطلاحی وصف عقیده را 

 ای، تهاجم گستردهصواب فهمعلت این آشفتگی فکری و انحراف در » :آمده است ردفایل وُ  11 فحۀدر کتاب نظام اجتماعی ص

آن مفاهیم ما در مورد  وسیلۀبه  حاکم ساخت. در اندیشه و علایق ما کاملاً حمله کرد و آن را به ما آن  بااست که تمدن غرب 

 .انپای .«مانغیرت ما به اسلام و تکریم مقدساتمثل ا را تغییر داد. در جان مو اعتقادات عمیق  اشیاء زندگی، معیارهای ما از

 گیرینتیجه

ده فرعی دیگری بر آن استوار ش افکارباشد که فکری است و اگر  مفهومآن حاصل شود، تصدیق به باشد و  فکر فرعیاگر 

ها، جامعه و اگر ریشه در جان معیارمفهوم و  .دگیرقرار می معیاربه عنوان  ، این مفهوماست تصدیق به آن حاصل گردیدهو 

ک سه گانه و ضرورت تفکیمورد نظر از این اصطلاحات  استفادۀتبدیل شده است... بنابراین،  اعتقاداتداشته باشد، به  امت

باید  ،کندتلاش می امتشود. وقتی حزب برای تغییر در ظاهر میدر میان شان هنگام کار برای تغییر جامعه و تأسیس دولت 

ت ایجاد امخواهد در که میییمعیارهاباشد و از آگاه و صاحب درک  ،خواهد به مفاهیم امت تبدیل کندافکار فرعی که میاز 

، جان فردریشه در  کهرا به خود بگیرد  خون در رگخواهد نقش آگاه باشد، که می یاز مفاهیم و معیارها .آگاه باشد ،کند

 ،تواند قبل از تشکیل دولتحزب می . این چنیند که حذف آن دشوار استگردقایدی تبدیل به عتا ت داشته باشد، امجامعه و 

 ترینترین و لازممهم ت و دولتامکه برای حفظ ییمعیارهاهای خود را در کار تعیین کند و بعد از آن بر مفاهیم و اولویت



آن را توان که نمی سازدبه اعتقاداتی تبدیل  ها راتلاش کند تا آند و نمایها معطوف تمرکز کند و بیشترین توجه را به آن ،است

 ها بیرون کرد.به راحتی از دل

 امیدوارم پاسخ روشن باشد.

 خلیل أبوالرشتهبن عطاء  تانبرادر
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